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Abstract 

With regard to the division of carrying, into the primary essential predication and 
common technical predication , there have been differences of opinion in determining 
examples and matching with types, among others, there are opinions about the quality 
of predication the essentials together and on the essence. It is well-known that carrying 
genus and differentia on species of each other is a common technical predication. 
Allameh Tabatabai considers the predication of genus and differentia to each other 
common technical predication and the predication of genus and differentia to species as 
the primary essential predication, as some like Allameh Javadi Amoli have introduced 
the predication of genus and differentia to each other and the predication of genus and 
differentia to type as the primary essential predication. It is possible that Allameh 
Tabatabai's point of view may be criticized and challenged, but it seems that according 
to the basis of Allameh's point of view, the criticisms raised can be answered. In this 
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article, while analyzing the basis of Allameh in predication the essentials on the 
essence, some problems raised at the level of the theory have been investigated. 

Keywords: Allameh Tabatabaei, primary essential predication common technical. 

 



  

 

  و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علوم انسانيپژوهي منطق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

و بر ذات  حمل ذاتياتدر  )ره(تحليل مبنايي ديدگاه علامه طباطبايي
  پاسخ به اشكالات

  *غلامعلي مقدم
  **عليرضا اندرزگو

  چكيده
در تعيين مصاديق و تطبيق بـا  ، به حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي ،با نظر به تقسيم حمل

بـر  بـر هـم و   كيفيت حمل ذاتيـات  اقسام اختلاف نظرهايي بوجود آمده است، از جمله درباره 
مطرح است. مشهور حمل جنس و فصل بر نوع و بر يكديگر را حمل شايع  ديدگاههايي ،ذات

حمـل جـنس و    وجنس و فصل بر يكديگر را شـايع   اند. علامه طباطبايي حملصناعي دانسته
حمل جنس و فصل  ،جوادي آمليچنانكه برخي مانند علامه داند، فصل بر نوع را اولي ذاتي مي

ممكـن اسـت دربـادي    . اندحمل جنس و فصل بر نوع را اولي ذاتي معرفي كرده  بر يكديگر و
مشـهور،  بـا داعيـه دفـاع از قـول     نظر، ديدگاه علامه طباطبايي با مشهور متعارض تلقي شده و 

نقد و اشكال واقع شود، لكن به نظر مي رسد با اصطياد و تعريف مبنا براي ديدگاه علامه   مورد
بتوان اين اختلاف را اختلافي مبنايي قلمداد نموده و نقد هاي مطرح در حوزه نظريه را با توجه 

ضمن انتقال ، ر حمل ذاتيات بر ذاتتحليل مبناي علامه ددر اين مقاله ضمن به مبنا پاسخ گفت. 
مـورد بررسـي قـرار    برخـي اشـكالات مطـرح شـده در سـطح  نظريـه        نزاع از نظريه به مبنـا، 

 است.  گرفته
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  مقدمه. 1
 حمـل اولـي ذاتـي    ،تقسـيم مـي شـود    اولي ذاتـي و شـايع صـناعي   به حمل چنانكه مي دانيم 

و محمول هم در مصداق و هم در مفهوم با هم اتحـاد دارنـد   است كه در آن موضوع و   حملي
آنست كه موضوع و محمول تنها در مصداق با هم اتحـاد داشـته و از نظـر    حمل شايع صناعي 

محقـق   ر توسط شايد اولين با ،مفهومي مغاير باشند،  تقسيم حمل به اولي ذاتي و شايع صناعي
: 1 ، ج1366(مظفـر،   ديگران بكار رفته باشـد  در آثار  سپسو   )278تا:  بي رازي،(انجام دواني 

 ).315: 1 ، ج1366، شيرازي، 392 :2: ج  1379 ، 18: 1368، ، طوسي73
و تطبيق آنها بر مصاديق مختلف، طبيعي است  ، به تبع تقسيم حمل به دو قسم اولي و شايع

كه برخي قضايا و حمل ميان موضوع و محمول آنها حمل اولي، برخي حمل شايع و برخي نيز 
يعنـي  ذاتيـات   ، حمـل مورد اختلاف واقع شوند، از جمله مصاديق اختلافي حمل اولي و شايع

يگر را دات بر ذات و بر يكذاتي  مشهور حـمل، است و ذاتيات بر يكديگر بر ذاتجنس و فصل 
 )647: 3 ، ج1387حسـن زاده،   ،  73: 1 ، ج1366مظفـر،  ( تلقي مـي كننـد  شايع صناعي   حمل
شـايع  را ديگـر   حمل ذاتــيات بــر يـك   و   اولي ذاتي راذات   بر  طباطبايي حمل ذاتيات  علامه

طباطبـايي در:    قـة ؛ تعلي85: 1416؛ طباطبايي 62 ،  1414  (طباطبايي به حساب مي آوردصناعي 
و هم حمل ذاتيـات بـر   حمل ذاتيات بر ذات آملي جـوادي  و علامه) 16، 2: ج  1981ملاصدرا 

  ). 185-  184، 4: ج 1389آملي   (جوادي به شمار آورده استحمل اولي  ديگر را يك
ري و اشـكال نسـبت بـه ديـدگاه     تعارض ميان ايـن ديـدگاهها ممكـن اسـت، اسـباب داو     

و جوادي آملي را فراهم و در مقابل حكم به صحت و دفاع از ديدگاه مشـهور  طباطبايي   علامه
برخاسـته از   ،) لكن به نظر مي رسد، اين اختلاف در ظاهر نظريه 79 :1397را رقم زند(كمالي، 

اختلاف مبنايي ميان مشهور و علامه طباطبايي و جوادي  آملـي اسـت و در صـورت بررسـي،     
كه به جاي تكيه بـر مبنـاي مشـهور و داوري در صـحت و     صورت نقد صحيح اقتضا مي كند 

هر كـدام از   پرداخته شود، در غير اين صورت بطلان اين ديدگاهها، به نقد و بررسي مباني آنها
هاي فوق بر اساس مبناي اتخاذ شده صحيح بوده و نقد هاي مفروض در افق نظريه وارد  ديدگاه

و اسـتخراج مبـاني آنهـا مجـال      د و اصـطياد همه ديدگاههاي موجـو ، بررسي به نظر نمي رسد
ديدگاه تري مي طلبد. در اين مقاله به نقد و بررسي برخي اشكالات مطرح شده نسبت به  وسيع

پرداخته و نشان داده ايم كه با در نظر گرفتن مبناي علامه، ورود اين اشـكالات   علامه طباطبايي
  محل تامل و ترديد است.
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  مصاديق  ةدر حمل و تاثير آن در تعيين گسترمبنا  توسعةدر آمدي بر . 2
معرفت شناسي با وجود شناسي همـراه و   ،كه مي دانيم در مباحث فلسفه و منطق اسلامي چنان

 ،تا آنجا كه گاه از مباحث معرفت شناسي تبيين هـاي وجـود شناسـي ارائـه شـده      ،مرتبط است
گره خورده اسـت، در   ،تمشاهده ملكو حضور ومعرفت به عقول و افاضه و اشراق و  حصول

بين احكام معرفـت شناسـي و وجـود شناسـي      آن گاهاين ارتباط وجودي و افراط و تفريط در 
خلط هايي نيز رخ داده و اقسامي از حمل مطابق با ديدگاههاي وجود شناختي حكمت متعاليـه  

، دلايـل نقد و بررسي رابطه موضوع و محمول،  نوع حمل ميان آنها،  ،و عرفان پديد آمده است
 پيدايش اقسام حمل و تنقيح اقسام و مصاديق آن حائز اهميت است. نحوه  كيفيت و

فكـري   نظـام  بـر ايـن اسـاس   ، فلسفه از پذيرش واقعيت و امكان علم به آن آغاز مي شـود 
شكل گرفته و واقعيت به عنوان محكي در نظـام معرفـت بـه    بر حاكي و محكي  مبتني ،فلسفي

مي كند، واقعيت خصايصي دارد كه در  مواجهه با  آنها مفـاهيمي در  عنوان حاكي انعكاس پيدا 
و  نظام معرفت شناسي و مقايسه ميـان مفـاهيم   اين، در نظام معرفت شناسي تحقق پيدا مي كند

كه منشـاء كثـرت مفهـومي اسـت. در ابتـدا       ، تمايز هايي حاصل مي شودارتباط آنها با واقعيت
ه تباين مي شود، زيرا اين مفـاهيم از جهـت مفهـوم بـودن     مفاهيم با هم حكم ب نسبت به رابطه

حالـت اوليـه    نسبت به هم ارتباط وجودي يا تـاثير و تـاثر خاصـي ندارنـد. و بـه تبـع همـين       
جميع المفاهيم و الماهيات نسبتشان با هم نسبة بينونـة  « مفاهيم متباين بالذات اند: شود كه مي  گفته

م حيوان و مفهوم ضاحك و مفهوم ناطق و مفهوم انسـان مـن   مثلا مناسبتى بين مفهو ،و العزلة است
  ).253:  3ج ،1378زنوزي،( حيث انها مفهومات نيست

، مـا در قضـايا آنهـا را موضـوع و     در عين حال و با امكان چنين مبناي ابتـدايي در مفـاهيم  
 حمل را به نوعي وحدت، حكم به اتحاد و وجـود ، نماييممحمول قرار داده و بر هم حمل مي 

، روشن اسـت  نسبت حكميه معنا كرده و معتقد به ارتباط و اتحاد موضوع و محمول مي شويم
ناظر به حالت اوليه مفهومي و مرتبه معرفت شناسـي قضـيه نبـوده و بايـد آن را      كه اين ارتباط 

خارج از مرتبه تباين مفهومي موضوع و محمول جستجو كرد. با نظر به همين مرتبـه خـارج از   
كه مي توان نوعي وحدت و ارتباط ميان مفاهيم تصـور نمـوده و بـا تكيـه بـر آن      مفهوم است 

  مفاهيم را موضوع و محمول قرار داده و بر هم حمل نمود. 
اگر چه مراد از خارج قضيه در اينجا منحصر در خارج عيني نبوده و چنانكه خواهيم گفـت  

ز عالم مفاهيم بـه مرتبـه خـارج    اعم از خارج عيني و ذهني و فرضي و ... است. لكن در عبور ا
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خارجِ عيني است، ، قضيه و جستجوي ظرف وحدت و اتحاد، اولين مرتبه اي كه لحاظ مي شود
اين است كه دو چيز در وجـود   ،يعني اولين نحوه اتحادي كه در حمل با ذهن انسان انس دارد

ايـن ارتبـاط    ،اشـد خارجي با هم ملاقات كرده و بين آنها ارتباط و اتحاد عينـي برقـرار شـده ب   
 ،مصداقي و اختلاف مفهومي كه به معناي انتزاع مفاهيم مختلف از مصـداق عـين واحـد اسـت    

عنوان يكي از مباني وحدت موضوع و محمول  مي تواند معيـار تعيـين كننـده حمـل شـايع       به
صناعي به حساب بيايد، بر اين مبنا حمل شايع صناعي حملي است كه موضـوع و محمـول در   

روشن است كه با پذيرش چنين  ،ارجي اتحاد و در مفهوم با هم اختلاف داشته باشندمصداق خ
كـه در مصـداق عينـي خـارجي     ، مصاديق حمل شايع نيـز محـدود بـه مـواردي اسـت      مبنايي
اين مبنا در حمل شايع و محدوده مصاديق آن اولين و محدودترين معنا و مبنـا در   باشند.  متحد

براي مثال وقتي گفته مي شود، ليوان آبي است، مراد اين است كه تبيين حمل شايع خواهد بود. 
، 1362شـيرازي،  ليوان و آبي در وجود عيني خارجي با هم تلاقي كرده و اتحاد مصداقي دارند(

  ).176: ص
اين تعريف و مبنا در حمل شايع، به عنوان مبنايي محـدود اگـر چـه در قضـاياي خـارجي      

از جمله گزاره هاي صرفا ذهني يـا افـراد مقـدر يـا اعتبـاري را      كاربرد دارد اما برخي گزاره ها 
به توسعه در معناي خارج نمـوده و از خـارج   اقدام مي توان ، كند، لذا در مرتبه دومتوجيه نمي

در حمل تنها وجود عينـي خـارجي    ،با اين كار، منتقل شد، عيني به خارج اعم از عيني و ذهني
گويـا معنـاي حمـل     ،ملاك نبوده و معيار خارج، وجود ذهني را نيز شامل مي گردد. با اين مبنا

شايع و به تبع مصاديق آن توسعه پيدا نموده و برخي از مصاديق ديگر مانند نوعيت انسـان كـه   
به اين معيار مصداق حمـل   به حساب نمي آمد، با توجهمصاديق حمل شايع  بنابر مبناي قبل از

خواه جهت اتحاد وجود ذهني باشد آنگونه كه در قضاياي ذهني است يـا  «شايع قرار مي گيرد: 
وجود خارجي محقق باشد چنانكه در قضاياي خارجي چنين است، يا مقدر باشـد چنانكـه در   

انسـان  وقتـي گفتـه مـي شـود،      ). بـر ايـن مبنـا   2:70 ج 192 ، شيرازي ( »قضاياي حقيقيه است
بـا هـم تلاقـي كـرده و اتحـاد      است، مراد اين است كـه انسـان و نـوع در وجـود ذهنـي        نوع

آيد.  مي حساب مصداق نوع نيز به ،همان چيزي كه در ذهن مصداق  انسان است ،دارند  مصداقي
پس تغيير و توسعه معاني و مباني، حقيقتي وضعي و استقرائي داشته، در مقاطع زماني مختلـف  

 انديشمندان متعدد، متفاوت است.و نسبت به 
از اين رو ممكن است نزاع و اختلاف در تعيين مصاديق حمل شايع صناعي و ياحمل اولي 

حيثي مبنايي داشته و نسبت به مبناي اتخاذ شده در مساله تفـاوت داشـته باشـد، در ايـن     ، ذاتي
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گاه مـورد سـنجش   ذ در همـان ديـد  موارد بهتر است گستره مصداق در هر ديدگاه با مبناي متخ
نمي توان گستره مصاديق حمل در يك ديدگاه را با تكيه بر مبناي ديگري مورد نقد  گيرد و  قرار

در عين حال كه ممكن است ادعاي هر كـدام از طـرفين،    در چنين مواضعي، ،و اشكال قرار داد
ه مبـاني و  پرداختن ب ديدگاهها، نقد و بررسي بهترراه درست باشد،  با تحفظ بر مبناي خودشان

و ض پوشـش مـوارد نق ـ  توانـايي   وصـحت يـا بطـلان    تبيين و تعريف، ارزيابي اعتبار آنها در 
با اين استدلال كه حمل به معناي  اتحاد در وجود  در مثال  محل بحث، ديدگاه اول، است  ابرام

نمي تواند ديدگاه دوم و مصاديق معرفي شده آن را كه بر مبناي عموميت  ، عيني خارجي است
 ،معناي خارج، به عنوان حمل شايع معرفي شده، مورد نقد و اشكال قرار دهـد. بـه طـور كلـي    

عيـار قـرار دادن مبنـايي ديگـر     نظريـه اي را بـا م   ،رسد نمي توان بدون توجه به مبنـا  نظر مي به
  اشكال وابطال قرار داد.  مورد

اتحـاد را توسـعه   بر همين منوال اگر كسي براي بار سوم معناي حمل شايع صناعي و نحوه 
آنها حقيقتا متعلق به خـود   تري داده و علاوه بر اتحاد عيني خارجي و ذهني كه وحدت در بيش

، معنا اعم از وحدت حقيقي و غير حقيقي توسعه دهد، آن را به معنايي و محمول است موضوع
، كرده است از مصاديق حمل شايع تلقيبيشتري از قضايا را  افرادو مبناي حمل را تغيير داده و 

كه وحـدت در آنهـا وصـف متعلـق بـه      شامل وحدت هاي غير حقيقي  شايعبر اين مبنا حمل 
بر فرض پذيرش اين مبنا برخي قضايا كه در امر ثالثي اتحاد دارند،  ،نيز مي شود ،موصوف است

از مصاديق حمل شايع به حساب خواهند آمد. البته ممكن است چنين مبنايي در مساله حمـل،  
يا باطل باشد و اشتراك در مفهوم ثالث مصداق معقول و منطقي براي  اتحاد موضـوع  مخدوش 

 دراما اين نظريه بر اساس اين مبنا و حسب فرض خود درست اسـت و   ،و محمول تلقي نشود
، مصـداق  نمي توان گفت چون موضوع و محمول اتحاد عيني خارجي يا ذهني ندارندمقام نقد 

، زيرا اين ديدگاه مي توانـد بـه مبنـاي بـديل خـود در تعيـين       آيندحمل شايع نيز به شمار نمي 
و نقـد و اشـكال   اصل مبناي مفـروض را مـورد تحليـل     مصاديق تمسك نمايد، البته مي توان 

  داده و تضعيف يا ابطال كرد.قرار
بنابر اين در حمل شايع امكان ابراز تعاريف مختلف  و توسعه مبناي حمل شـايع از وجـود   

ي به وجود ذهني و حتي وحدت غير حقيقي وجود دارد، چنانكه ممكـن اسـت در   عينيِ خارج
آينده و به ويژه با پيوند مباحـث منطـق اسـلامي بـا ديـدگاههاي متـافيزيكي و وجودشـناختي        

تنهـا بـا    تحولاتي در معنا و مبنا و مصاديق حمل حاصل آيد. لذا بدون توجه بـه ايـن مبـاني و   
وان ديدگاههاي مبتني بر ديگر مباني را مورد اشـكال و ابطـال   گرفتن مبناي مشهور نمي تدرنظر
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ل شـايع و افـزايش دايـره مصـاديق     قرار داد. اين مباني در طول هم معتقد به توسعه معناي حم
بوده و بر اساس هر مبنا به دخول مصاديق بيشتري از انواع حمل حكم شده اسـت. كشـف     آن

، كـه اقسـام حمـل بـه تـدريج گسـترش يافتـه        انحاء اتحاد امري استقرائي اسـت و همانگونـه  
يـار تعيـين مصـاديق حمـل شـايع      در آينـده نيـز انـواعي از اتحـاد بـه عنـوان مع       ،است  ممكن
بررسـي و بيـان نقـاط ضـعف و قـوت       راه نقد صحيح، تحليل و، در اين صورت شوند  معرفي

  مبنا و تاييد يا ابطال آن است.   هر
دربـاره   ،و تاثير آن در گسـترده مصـاديق گفتـه شـد    چه درباره حمل شايع و تغيير مباني  آن
مـدار وحـدت و اتحـاد مفهـومي     اولي نيز صادق اسـت. در حمـل اولـي ذاتـي، كـه بـر         حمل
زند، بعد از عبور از طبيعت اوليه مفاهيم و تباين آنها و تصوير نوعي اتحاد مفهومي ميان  مي  دور

ممكـن اسـت انحـايي از     ، اديقموضوع و محمول يا تعيين معيار براي تشخيص و تعيـين مص ـ 
در ايـن صـورت    ، روابط مفهومي و انواعي از اتحاد يا وحدت ميان آنها استقراء و معرفي شود

معرفي ملاك اتحاد و تعيين گستره مصاديق حمل اولي، نسبت به  اشـخاص و مبـاني مختلـف    
  متغير خواهد بود.

ضـوع و محمـول را در   مبناي مشهور كه وحـدت مفهـومي مو  ، براي مثال و در محل بحث
دايره ذاتيات و مقومات تصور نموده و معيار وحدت مفهومي را همساني مقومات ذاتي بـا ذات  

دايره حمل اولي را نيز به مواردي چون حمل حـد بـر محـدود و مجموعـه       ،عنوان كرده است
مقومات ذاتي با ذات يا حمل شيئ بر نفس در فرضي خاص، منحصر مـي كنـد. بـر ايـن مبنـا      

منطبـق بـر    ،مولي كه از نظر مفهومي با موضوع يكسان بوده و حدود ذاتـي آن را بيـان كنـد   مح
حدود مفهومي موضوع بوده و از اين جهت با آن وحدت و همساني دارد. چنانكه گـاه تكـرار   
ذات موضوع يـا مـرادف آن بـوده و بـا موضـوع عينيـت مفهـومي و مغـايرتي اعتبـاري دارد.          

ي از بـين رفتـه و نمـي تـوان بـه      انطباق و همسـاني مفهـوم  ، اين مبنا است كه خارج از  طبيعي
 ).1376:37، خوانساري، 344 :1375 فريد، اولي بودن آنها حكم كرد(جبر،  حمل

حال اگر مبناي ديگري در تعريف و معيار حمل اولي فرض يا پذيرفته شـود كـه منجـر بـه     
نحـاء ديگـري از روابـط مفهـومي     يعنـي ا ، توسعه دايره حمل اولي و گستره مصاديق آن گـردد 

يكسان كه از مبناي مشهور اعم است و مي توان نوعي وحدت مفهومي و تغاير اعتباري در آنها 
روشن است كه برخي از اموري كه بر مبناي مشهور از حوزه حمل اولي پيدا كرد، معرفي گردد، 

ونـه كـه بـا تغييـر و     همانگ، حمل اولي به شمار مـي آينـد   ،بر اساس مبناي جديد ،خارج بودند
، با توسعه مبنا در حمل اولـي  مصاديق حمل شايع قابل توسعه است ،توسعه مبنا در حمل شايع
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بـر محـدود يـا     دايـره مصـاديق از حمـل حـد    انحاء ديگري از اتحـاد مفهـومي تصـوير و    نيز، 
البته ممكن است آن مبنا محل تامل و مـورد نقـد و در    ،شيء بر نفس فراتر خواهد رفت  حمل

صـاديق آن  در تعيين حمل و م هاهر كدام از ديدگاه، اما علي المبنا مظان تشكيك و ابطال باشد
  .ند بودهد نظر خود صحيح خوارمبناي موبر

، بـا  كه با ديـدگاه مشـهور در مبنـا مخـالف اسـت     هايي نقد و ارزيابي ديدگاهدر اين موارد 
ه و تاكيد بر تعريف حمل بـر مبنـاي   ارزيابي و نقد مبنايي آن ميسر مي گردد و نمي توان با تكي

علامه طباطبايي و علامه جوادي آملي  رسد در ديدگاه نظر مي به مشهور حكم به ابطال آنها كرد.
بتوان چنين توسعه مبنايي را تصور كرد. هر كدام از ايـن دو ديـدگاه بـر     ،كه خواهيم گفت چنان

ه و وجه ديگري از اتحاد مفهومي اصول و مباني خاصي مبتني شده، بر اساس مباني متخذ، نحو
، مصـاديق حمـل اولـي را نيـز     ميان موضوع و محمول را بيان كرده و بر اساس معيار ارائه داده

لذا اگر چه مي توان مبناي آنها را مورد تامل و بررسي و نقض وابـرام و ابطـال    توسعه داده اند.
يسـه ديـدگاهها بـا ديگـر مبـاني      قااما اشكالاتي كه بدون توجه به مبنـا و در سـطح م    ،قرار داد
به نظر بر اين ديدگاهها وارد نيست. در ادامه به توسعه مبنايي و گسترش مصـداقي   ،شود  مطرح

حمل اولي در ديدگاه علامه طباطبايي پرداخته و بررسي نگاه علامه جوادي آملي را به فرصـت  
  ديگري موكول مي كنيم. 

  
  مصداقي ديدگاه علامه طبلاطبايي در حمل اولي ةمبنايي و سع ةتوسع. 3

كه گفتيم حمل اولي ذاتي كه بنابر مبنا و تعريف مشهور بـر بسـتر نـوع خاصـي از اتحـاد       چنان
 مفهومي در مقومات ذاتي بنيان نهاده شده اسـت، مصـاديقي ماننـد حمـل حـد بـر محـدود يـا        

چنانكه گفته شده تـا زمـان    ، دارد - با فرض ترديد مخاطب در  اين هماني- شي بر خود   حمل
مصداق ديگري براي حمل اولي ذاتي معرفي نشده بـود. علامـه طباطبـايي بـا      ،علامه طباطبايي

دو حمل ديگر يعني حمل جـنس بـر نـوع و      مبناي خاصي كه درباره حمل اولي اتخاذ نمودند
د ايشـان  حمل فصل بر نوع را نيز از مصاديق حمل اولي ذاتي تلقي كـرده انـد، چنانكـه شـاگر    

، حمل جنس و فصل بر يكديگر مفهومي با طرح نحوه اي ديگر از وحدت ،جوادي آملي  علامه
را نيز از مصاديق حمل اولي ذاتي دانسته اند. در محل بحث بايد ديد چگونه علامـه طباطبـايي   
مخالف با راي مشهور اين دو حمل را مصداق حمل اولي به شمار اورده است؟ نسـبت ايشـان   

و مبنا با مشهور چيست؟ و آيا مي توان روند پيشگفته در توسـعه مبنـايي و گسـترش     در نظريه
  مصداقي حمل اولي ذاتي را در باره علامه ادعا كرد؟ 
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با پذيرش اين ادعا نسبت ميان ديدگاه مشهور و علامه نيز روشن شده و از تعارض و تنافي 
هها اساسـا در عـرض هـم نبـوده و     بنابراين ايـن ديـدگا  ، به سازگاري طولي تغيير خواهد نمود

درسـت بـوده و بـا     ،هر كدام علي المبنـا  متعارض با هم به شمار نمي آيند. بلكه در طول هم و
حفظ مبنا نوبت  به اثبات و ابطال يا ادخال و اخراج مصاديق نـيم رسـد. البتـه  چنانكـه گفتـيم      

مختـار توسـط دانشـمندان    امكان تامل و ترديد در اين مباني مانند همه اصول فكـري و مبـاني   
هـا   وجود دارد و راه درست نقد نيز در چنين مواردي اين است كه مبـاني هـر يـك از ديـدگاه    

استخراج با هم مقايسه و آنگاه مورد ارزيابي و اشكال قرار گيرنـد. بـر ايـن اسـاس آنچـه گـاه       
قرار بررسي  د سنجش و ارزيابي و نقد ومشاهده مي شود كه ديدگاه علامه با مبناي مشهور مور

 گرفته است، از جهت روش شناختي محل ترديد و تامل است 
اين  ، براستمحصل  به نحو فصل همان نوع به نحو مبهم وجنس همان نوع در نگاه علامه 

هـا بـر ذات    و حمـل آن  بـوده هماني برقرار  بين مفهوم جنس و فصل با نوع اتحاد و اين اساس
). اگر چـه حمـل اولـي در    85: 1416؛ طباطبايي 62: ق 1414حمل اولي ذاتي است (طباطبايي 

نظـر از    موضوع و بــا قطـع    به ذات  توجه  محمول صرفاً با كهاست  حملي، برخي تعابير علامه
) و شايد از 234، 5: ج 1390 ،؛ مطهري16، 2: ج 1981 شيرازي،(مي شود انتزاع   يامر زائد  هر

بلكـه   ،نبودهت به معناي اتحاد مفهومي آنها ذا  برحمل ذاتيات اين تعبير چنين برداشت شود كه 
 ،مـي آينـد  دسـت    از تحليل ذات به حتي بر فرض اختلاف مفهومي، ذاتياتبه اين معناست كه 

لكن معيار اين هماني مفهوم و تساوي معنايي كه در ديدگاه مشـهور پذيرفتـه شـده در ديـدگاه     
 ـ   ، علامه نيز مورد قبـول اسـت   تــعريف   از ايـن جهـت مشـابه   ي تعريـف علامـه از حمـل اول

تعريـف  ميـان موضـوع و محمـول را در    اتحـاد و عينيـت مفهـومي     و ايشان نيز است  مـشهور
لكـن  علامـه بـه نحـوه اي از     . )1416:142؛ طباطبـايي  101ق:  1414(طباطبـايي   اند كرده  اخذ
  تفاوت دارد. هماني مفهومي معتقد است كه در عين اين هماني مفهومي از نظر مبنا با مشهور اين

چگونـه در   ،با توجه به تعريف و فرض  اتحاد مفهومي جنس و فصل با نـوع پس بايد ديد 
بـه نحـو   هــمان نــوع     جنسنگاه علامه مفهوم جنس و فصل همان مفهوم نوع بوده و چگونه 

 ،آيا مراد علامـه چنانكـه برخـي گفتـه انـد     ، است  محصلبه صورت فصل هـمان نـوع  و  مبهم
است و هر مفهوم ذاتي كه جـزء  نوع   محصل  جـزء  جنس جزء مبهم نوع و فـصلاست كه   اين

ماهيت داشته و از جهـت ايـن اتحـاد مفهـومي بـا جـزء       ، نوعي اتحاد مفهومي با باشد  مـاهيت
؛  118:  1393پيشـه   حمل ميان آن با ذات ماهيت حمل اولي شـمرده مـي شـود(زراعت    ،ماهيت
به نظر مي رسد اين برداشت نيز سوء برداشت  )1397:84، ، رك: كمالي23، 18:  1388  ابوترابي
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ايـن برداشـت   اگـر  ديگري از برخي تعابير علامه است و به واقع نزديك بـه نظـر نمـي رسـد.     
 و در تمام ذات موضوع عينيت مفهوميدر حمل اولي، اين باشد، علامه  مقصودباشد و   درست
 . اسـت  نيست، بلكه جزئيت مفهومي كافي  لازم

 به نظـر مـي رسـد، مشـابه مشـهور، منظـور علامـه       ، اما با توجه به مجموعه عبارات علامه
  به اين تفسير راضي نيست:ميان ذات و جنس و فصل است و علامه خود مفهومي تام   عينيت

  مطلب  اين  يكي از فروعات ،...استجنس مـرتبة ابـهام نوع و فصل مرتبة تحصل نوع 
(بنابراين  مي شوندجنس و فصل نـسبت بـه نـوع عين آن محسوب  اسـت كه هريك از آن

حـمل جــنس   وذات عـينيت مفهومي برقرار   بـا  ،تنهايي  بـه جنس به تنهايي و فصل  ميان
  )16، 2: ج 1981 ،(شيرازي . اولي ذاتي استحمل و فصل  بـر نـوع 

لذا بايد ديد  ،اتحاد مفهوميبا مشهور و پذيرش معيار تـعريف علامه در  همراهيبا توجه به 
  داند. هايي بر نوع را حمل اولي ذاتي ميچگونه علامه حمل جنس به تنهايي بر نوع و فصل به تن

همان است كه در  ،اولين مطلب كه مي توان آن را به عنوان مبنا در ديدگاه علامه مطرح كرد
  بـه ذات   توجـه   صـرفاً بـا  محمـول  برخي تعابير علامه به عنوان ويژگي حمل اولي آمده بود كه 

اين تعبير نـاظر بـه    ،مي شودانتزاع  از ذات  ،ي حتي وجودنظر از هر امر زائد  موضوع و بـا قطع
بلكه مشير به مطلب ديگري است كـه در ايـن    ،نفي عينيت مفهومي جنس و فصل با نوع نبوده

مقـام حمـل اولـي    بر ايـن اسـاس در   ، و شاگردان ايشان مطرح شده استعلامه  در كلام زمينه
يا مفروض مطرح نبوده و حمل شايع سـالبه بـه    ،ذهني ،اساسا وجود به هيچكدام از انحاء عيني

در مرتبه ذات ماهيت من حيث هي، كه مدار ذاتيات مفهومي ماهيت بـر  انتفاي موضوع است.  
ايـن  ، آن مي گردد، هيچكدام از عوارض ماهوي و وجودي حتي خود  وجـود مـاخوذ نيسـت   

 ،و مقايسه و حمل اجتماعي يا انفرادي ذاتيات ماهيت بـر ذات يـا انتـزاع ذاتيـات از ذات    مرتبه 
مقـدم بـر فـرض وجـود يـا      در مقام هل بسيط ماهيت واقع مـي شـود و   ، مقدم بر وجود است

   .مورد لحاظ و تعقل قرار مي گيرد ،ماهيت عدم
بـر محـدود نيسـت،     د يا اجزاي حـد در اين مقام تفاوتي ميان حمل و ارتباط حد بر محدو

كدام از اجزاي حد يعني جنس يا فصل مانند مجموعه حد ارتباط و اين هماني مفهـومي بـا     هر
شرط بودن  سخن از نوع داشته و با توضيحي كه خواهيم داد عين آن به شمار مي آيند. بنابر اين

عبـارات  ندارد، صـريح  طرح  مقام امكاندر اين  اتحاد مصداقي و حمل شايع التقاي وجودي و
  در اين باره چنين است: علامه كه به جهت حفظ نص از ترجمه آنها خود داري كرديم،
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 ء شـي  بشرط أو بشرط لا الماهية بأخذ الفصل و الجنس بين و النوع بين المتحقق الحمل أن
 الخارجـة  المحمـولات  جميع عنها المرفوع هي حيث من الماهية هي و الذات مرتبة في هو إنما
 و إنسـان  الإنسـان  كقولنـا  أوليـا  إلا الحمل فليس الماهية لوازم سائر و الوجود حتى الذات عن

 يسـتقيم  حتـى  المرتبـة  هـذه  في الخارجي للوجود تحقق لا إذ ناطق الإنسان و حيوان الإنسان
  ). 2:17، ج 1981، (شيرازي الشائع الحمل

اعتبار مصداقي و وجودي اين قرار گرفتن در حوزه مفهوم و گردش بر مدار مفهوم و حذف 
با همه انحاء عيني و ذهني و فرضي و اعتباري خود، نوعي وحدت  مفهومي بـراي موضـوع و   
محمول فراتر از  دايره حد و محدود فراهم مي كند كه در آن حقيقت مفهومي نوع، همان جنس 

 جنس نوع مبهم و فصل نوع محصل و نوع لابشرط از ابهـام و تحصـل و   ،و همان فصل است
حمـل   ،منتظر ابهام و تحصل در مفهوم جنس و فصل است. اين مطلب به عنوان مبنـاي علامـه  

  ذاتيات بر نوع را به حمل اولي تصحيح نموده و در كلام شاگردان ايشان نيز منعكس شده است: 
مصداق بارز حمل اولي ذاتي حمل ذاتيات بر ذات است و ليكن ضابط اصلي اين است 

جـود فقـط ظـرف اتحـاد آن دو     خـورد، و و  ر مفهـوم گـره مـي   كه حمـل اولـي در محـو   
شود؛... در حمل ناطق بر حيوان و يا انسان، مدار اتحّاد آنها مفهـوم اسـت. زيـرا     مي  پنداشته

شود. قبل  حمل در مقام حد و قبل از آگاهي بر وجود انسان و پاسخ از هل بسيط انجام مي
ديگر گـره خـورده و معنـاي انسـان     ق با يكاز آن كه وجود انسان اثبات شود، حيوان و ناط

، 1389(جوادي آملي،  شود سازند، و به همين لحاظ نيز حمل آنها اولي ذاتي ناميده مي مي  را
  ).103ص  2از بخش  2ج 

مصـداق و  بر محور مفهوم دور مـي زنـد و    ،، مدار حملبر اين مبنا در مرتبه ذاتيات ماهيت
بنابراين امكان طرح نوعي وحدت مصداقي ميان جنس و فصل با نوع  نيز  ،وجود مطرح نيست

حمـل ذاتيـات بـر ذات حمـل اولـي       وجود ندارد تا معيار حمل شايع قرار گيرد. بـا ايـن مبنـا   
آمده و نمي توان گفت حمل ذاتيات بر ذات حمل شايع است. بعد از خروج از مقـام   حساب به

ي توان جنس و فصل و حتي نوع را مفاهيم مختلف و ذات و تحقق در يكي از مراتب وجود م
  دي خاصي با هم اجتماع كرده اند.منتزع از وجود دانست كه در مرتبه وجو

اگر اين مطلب را به عنوان مبنا و اصل فكري بپذيريم، در صورت ترديد و تامل در ديـدگاه  
ت بـه اصـل يـا نحـوه تقـدم      نقد و ارزيابي  مي تواند  درباره مبنا و نسب ، علامه و اظهار اشكال

لكن نمي توان با تكيه بر مبناي مشهور  ،مفهومي در مقام هل بسيط و به حمل اولي مطرح گردد
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، زيـرا  به نقد علامه پرداخت ،كه معيار آن عينيت مقومات و مصداق حمل حد بر محدود است
  يي بر نوع مي شود.در مصداق نيز شامل جنس و فصل به تنهاآن معيار با اين مبنا توسعه يافته و 

به نحـو اتحـاد مـبهم بـا محصـل و       همچنين علامه اتحاد مفهومي جنس و فصل با نوع را 
اي خاص بيان كرده اند كه آن را هم مي توان بيان تكميلي يا مبناي ديگري در ايـن بـاره    گونه به

ح دانست، در ادامه و ضمن ملاحظه برخي اشكالات بر ديـدگاه  ايـن مطلـب را بيشـتر توضـي     
  خواهيم داد.

  
  ديدگاه علامه طـباطباييبررسي اشكالات مطرح نسبت به . 4

از مطالب پيشگفته تا حدودي روشن مي شود كه اختلاف علامه در توسعه دامنه حمـل اولـي،   
و نمي توان با معيار قرار دادن مبناي مشهور اين ديـدگاه را مـورد نقـد و    ، اختلافي مبنايي است

نسبت ديـدگاه علامـه بـا     ضمن اشاره به برخي اشكالات مطرح شده،در ادامه  ،اشكال قرار داد
  تحليل قرار خواهيم داد.مشهور و تفاوت مبناي ايشان را مورد 

  
  مقومات نوع با مقومات جنس و فصل اختلافاشكال  1.4

لحـاظ    جنس و فصل بـه ممكن است با تكيه بر مبناي مشهور بر ديدگاه علامه اشكال شود كه 
جاكه  ازآنعقلي و كـينونت  اگر چه به حسب وجود ذهني يا  ،ندارند  ومي هيچ عينيتي با نوعمفه

 دو ذهن وجودي واحد است و هر  در  ها آن  فصل تركيب حقيقي است، وجود تـركيب جنس و 
: 1394(فياضـي   ها نيسـت.  معناي اتحاد مفهومي آن ، اما اين به شد  به وجود نوع موجود خواهند

. بر ايـن   است  مفاهيم  ) مدار اتحاد و عينيت مـفهومي بـه اتحاد مقومات و ذاتيات آن298، 1  ج
  و مقوماتشـان  هـم بـوده  اند كه عين  حمل يگر قابلدبر يك به حمل اولي  اساس تنها دو مفهومي

  كه مفهوم جنس و فصل نسبت به نوع متفاوت اسـت. جـنس داراي ذاتيات يكي باشد، درحالي
بنابراين اتحاد مفهومي  .و فصل هم، چون بسيط است، اساساً جنس و فصل ندارد  ستا  ديـگري

 نحو اولي ذاتي نخواهد بود فـصل و نوع صحيح نيست و حملشان مفهومي و به  يا  جنس و نوع
  .) 1397:85 ،(كمالي
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  نقد و بررسي 1.1.4
ماننـد مشـهور مـلاك    ريـف  علامه طباطبايي در مقـام تع  ،چنانكه در تبيين تعريف علامه گفتيم

احتمالات مطرح شـده در اخـتلاف    ،اولي را اتحاد موضوع و محمول در مفهوم مي دانند  حمل
تعريف علامه با مشهور به نظر وجه قابل قبولي ندارد. اگر اختلاف و مغـايرتي ميـان علامـه و    

هور است كه با مش در برخي اصول و  مباني علامه و شاگردان ايشان ،مشهور وجود داشته باشد
اساس آن، علامه به نحوه خاصي از ارتباط و عينيت مفهومي معتقد بوده و به توسعه مصداقي بر

از حد بر محدود به جنس و فصل برنوع اقدام كرده اند. در نگـاه علامـه عـلاوه بـر      حمل اولي
كه در حوزه ملاحظه ذاتيات، امكان تصور وحدت مصداقي و حمـل شـايع وجـود نـدارد،      اين
ه اي از اتحاد مفهومي و تغاير اعتباري مشابه حمل حد بر محدود نيز برقرار است كه مجوز نحو

بنابر اين نمي توان گفت ذاتيات در مصداق خارجي  ،حمل اولي ذاتي ميان آنها را تامين مي كند
حظـه ذاتيـات بـا ذات هنـوز هـيج      يا ذهني يا كينونت عقلي با هم اتحاد دارند زيرا در مقام ملا

اي از تحقق و وجود مظرح نيست و نه مي توان گفت ميان ذاتيات با ذات هيج نحوه اتحاد  نحوه
مفهومي وجود ندارد زيرا به نظر علامه اتفاقا جنس و فصل عينيت مفهومي با نـوع داشـته و در   

، البته ايـن اتحـاد   حمل جنس و فصل بر نوع نوعي اتحاد مفهومي و تغاير اعتباري برقرار است
است. به عبارت ديگـر از نظـر علامـه اتحـاد در     حصل مو  مبهم تحاد ميان دو مرتبه ا ،مفهومي

مفهوم علاوه بر تساوي مقومات، به نحو وحدت مبهم با محصـل و تغـاير اعتبـاري عـلاوه بـر      
مصـحح حمـل اولـي     اجمال و تفصيل، به شكل ابهام و تحصيل هم تحقق يافتـه و مـي توانـد   

 باشد.  ذاتي
صحت حمل مقومات يك شي بر شـي ديگـر و در    ،اتحاد در مفهوم برمبناي مشهور ملاك

حوزه حمل حد بر محدود مطرح است؛ بر اين مبنا مقومات انسان يعني حيوان ناطق بالاجتماع 
تنهـايي را نمـي تـوان     به حمل اولي بر انسان حمل مي شوند لـذا حمـل جـنس يـا فصـل بـه      

مفهومي اعم از رابطه اجتماعي مقومـات بـا   اولي شمرد. اما در ديدگاه علامه نوعي اتحاد   حمل
ذات تصوير شده و  اتحاد مفهوم مبهم با محصل به عنوان يك مبنا معرفي شده كه اگر اين مبنـا  

عـلاوه بـر اينكـه حمـل      را بپذيريم اين سنخ اشكالات نيز  وارد نخواهد بود. در ايـن صـورت  
حمل حيوان به تنهايي يا ناطق به تنهايي بـر انسـان نيـز     ،ناطق بر انسان حمل اولي است  حيوان

  حمل اولي به حساب مي آيد. 
م و تحصل محقق است و همين به نظر علامه در مقام ذهن و مفهوم، مفهومي لابشرط از ابها

در اعتبار مبهم خود جنس و در اعتبار محصل خود فصل است، از ايـن رو نـوع از نظـر    مفهوم 
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و فصل نيست و حمل هر كدام از آنها بر نوع حمل اولي است، گويا  مفهومي چيزي جز جنس
از بـاب تنظيـر    جنس اعتبار ابهام نوع و فصل اعتبار تحصيل نوع و نوع لابشرط از اعتبار است.

عالم ذهن با خارج مي توان اين نحوه از اتحاد و تغاير را به اتحاد و تغاير ميان مراتب وجود بـا  
يا حمل حقيقت و رقيقه تشبيه كرد.. البته ممكن است كسي اين نحوه از مطلق يا فرد با طبيعت 

لحاظ در مفهوم و مبناي علامه را مورد نقد و بررسي و اشكال قرار دهد.  لكن نمي توان ديدگاه 
د و گفت چـون اولا جـنس و فصـل ارتبـاط     نقد قرار داعلامه را با تكيه بر معيار مشهور مورد 

هـا شـايع اسـت. بـر مبنـاي علامـه       جتماع آنها در خارج است، حمل آنمفهومي ندارند و ثانيا ا
  از اين دو مطلب درست نيست. كدام هيچ

  
  اشكال اتحاد جنس و فصل 2.4

اتحـاد جـنس و فصـل و     از طريـق   ،اشكال ديگري كه ممكن است بر ديدگاه علامه وارد شود
اش اين اسـت كـه    اشد، لازمهذاتيات بر ذات اولي ذاتي ب  حـمل  اگـر، حمل اولي ميان آنهاست

و  به نحـو مـبهم  شـوند. اگر جنس همان نوع    حـمل بر يكديگر به حمل اولي ذاتي   ذاتيات هم
همـان   نيـز   ، پس بايد جـنس همـان فصـل و فصـل    باشد نحو محصل  فصل نيز هـمان نـوع به

تبع مقدم نيز باطل  به ،است  باطل  تاليلكن . باشدبه ابهام و تحصل  تنهاها  فرق آنـ بوده و  جنس
كـه علامـه خـود     گونه تنها مفهوماً بـا جنس برابر نيست، بـلكه هـمان چون فصل نه خواهد بود.
فصل نسبت به جنس عرض خاص و بلكه شود.  آن ذاتي محسوب نمي  به  نسبت  معترف است
، 16، 2: ج 1981 شـيرازي، ؛ 85ق:  1416آن عـرض عـام اسـت (طباطبـايي       بـه   جنس نسبت

  ).86 :1397  ،ليكما
 

  و بررسي نقد 1.2.4
بتوان نوعي اتحـاد مفهـومي   ، اگر چه به نظر مي رسد با قدري اصلاح و توسعه در مبناي علامه

لكن بايد ديد  ،ميان جنس و فصل نيز تصوير نموده و آنها را نيز به حمل اولي بر هم حمل كرد
 و به حمل شـايع ميـان  چرا علامه رابطه ميان جنس و فصل را رابطه عرض عام و خاص تلقي 

اگـر چـه فـي نفسـه     ، اتحاد مفهومي و حمل اولي و اخذ جنس در  فصل ،آنها حكم نموده اند
، صرف نظر از لكن جريان آن در جنس و فصل با محذور و مانع مواجه است ،امكان پذير است

به شـمار آورد.  مي توان حمل ميان جنس و فصل را نيز حمل اولي  ،يا برطرف كردن آن مانع و
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حملِ جنس و فصل بر يكديگر را نيز مصداق حمل ، كه برخي شاگردان علامه با تغيير مبنا چنان
  ذاتي دانسته اند. 

 جـنس بـه نظردقيـق    امـا  شـوند،  مـى  حمل يكديگر بر فصل و جنسدر نگاه اوليه  چه اگر
 فصـل  ، در حالي كـه  ستبشرط لا ذهنى تحصلاز قضا نسبت به  ونه تحصلي نداشته و گ هيچ

از اين جهت مفهـوم غيـر متحصـل     است، و نسبت به تحصل بشرط شيء ذهنى تحصل داراي
بر خلاف اجتماع جنس و فصـل  بـا نـوع كـه      و داشته مغايرتمفهوم متحصل فصل  جنس با

آنها  اتحاد البته نيست، ميان جنس و فصل متصور  مفهومي اتحاد لابشرط از ابهام و تحصل بود،
، رابطه جنس و فصل با است شايع حمل همان وجود در اتحاد و استممكن  وجودبه حسب 

هم بر خلاف رابطه آنها با نوع است كه تحصل در آن اخـذ نشـده و چنانكـه علامـه فرمودنـد      
و  تحصـل مفهـومي فصـل    نسبت به تحصل و عدم تحصل لابشرط اسـت لـذا مـي توانـد بـا     

   تحصل مفهومي جنس اجتماع و اتحاد پيدا كرده و به حمل اولي بر آنها حمل شود. عدم
 محمـول  بلكـه  ،به شمار نمـي آيـد   نوع آن فصل ذاتى محمول نوع، يك جنساز همين رو 

 فصل عام عرض ،شود مى حمل فصل  آن غير بر هم وفصل  آن بر هم چون و است آن عرضى
 محمـول  بلكـه  ،نبـوده  نـوع  آن جـنس  ذاتـى  محمـول  نيـز  نوع يك فصل چنانكه. بود خواهد
 جـنس  آن خـاص  عـرض  ،شـود  نمـى  يافـت  نـوع  آن جـنس  غيـر  اسـت و چـون در    عرضى

يـا   ،اگر جنس براي فصل به عنوان ذاتـي اخـذ شـود   )، 1388:156(آخوندي،  آيد مي  حساب به
اشـكال بـدان تصـريح كـرده،     چنانكه علامه خود در  دفع اين  ، فصل ذاتي جنس حساب شود

  :محذور انقلاب و تسلسل رخ خواهد داد
و لا يستلزم ذلك كون الحمل بين الجنس و الفصل حملا أوليا لأن دخولهما في ذات النـوع  

هـذا   ،فلو دخل الفصل في حد الجنس انقلب المقسم مقوما ،غير دخول أحدهما في ذات الآخر
تكـرر الجـنس فـي حـد الفصـل إلـى        إلـى  خلف و لو دخل الجنس في حد الفصل أدى ذلك

النهاية لأنه يحتاج فيه إلى فصل يقسمه و يحصله و هو داخل في حـده أعنـي حـد فصـل       غير
الفصل و هلم جرا فكل من الجنس و الفصل خارج عن حد الآخر زائد عليـه و الحمـل بينهمـا    

 ـ    شائع و لذا ذكر القوم أن الجنس عرض عـام للفصـل    ى الجـنس و الفصـل خاصـة بالنسـبة إل
 ).2:17، ج 1981(شيرازي، 

فصول به اين معنا كه اجناس ذاتي و مقوم آنها بوده و در تعريف آن هـا اخـذ شـود، داراي    
اگر فصول به اين معنا تحت جنس باشند، فصل به عنوان يك نوع تحـت جـنس    ،جنس نيستند

واع متمايز كند. واقع شده و هر نوع تحت جنس نيازمند فصل ديگري است كه نوع را از بقيه ان
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پس فصل براي تمايز از ديگر انواع تحت جنس، نيازمند فصل است. بر اين مبنا آن فصـلي كـه   
بـه عنـوان ذاتـي آن    براي تمايز فصل ذكر مي شـود، خـودش تحـت جـنس اسـت و جـنس       

  شود و نياز به فصل ديگري دارد، كه به تسلسل باطل منجر خواهد شد. مي  ذكر
 

  انواع تحت جنس اتحاد مفهومياشكال  3.4
اشكال ديگري كه ممكن است بر ديدگاه علاه در حمل اولي جنس و فصل بر نوع مطرح شود 

  نحـو   همـان نـوع اسـت و حملـش بـر آن بـه        عينـاً   مفهـومي   لحاظ  اگر جنس بهاين است كه 
به هم اتحـاد    نسبت  اش ايـن اسـت كه تمام انواع تحت جنس نيز اولي ذاتي است، لازمه   حمل

با حيوان و اسـب    انسان  اگرحمل اولي صحيح باشد.   به  ديگر  يك  و حملشان بر  فهومي داشتهم
نيـز اتحـاد   انسـان بــا اســب      كه  اش اين است ، لازمـهاتحاد مفهومي داشته باشندنيز با حيوان 
كه اين سخن    آن اولي ذاتي باشد؛ حال  و اسب بر انسان نيز  اسب  بر  و حمل انسان مفهومي داشته

  ).1397:86، (كماليباطل است بالوجدان
 

  نقد و بررسي 1.3.4
، لكن به نظر مي رسد اين اشكال در صورتي قابل طرح است كه مراد از جنس ماهيت تامه باشد

مـاهيتي تـام و    صه به حسـاب مـي آيـد، از خـود    از آنجا كه جنس در مقايسه با نوع ماهيت ناق
محصل نداشته و در نتيجه با هيچكدام از انواعِ زير مجموعه خود نيز يكسان نخواهـد بـود، تـا    
مستلزم اتحاد انواع تحت خود باشد، اساسا مفهوم، زماني لحاظ جنسـي داشـته و جـنس بـراي     

ا لحاظ شود، ارتباط و اتحاد مفهوم انواع به شمار مي آيد كه به نحو لحاظ لابشرط نسبت به آنه
جنسي با نوع نيز چنانكه گفتيم اتحاد مبهم و لابشرط با محصل است و اين نحوه ارتباط مستلزم 
يكساني جنس با نوع خود نيست، آنچه مستلزم سرايت اين هماني از يك حقيقت بـه حقيقـت   

لامه جنس نوع نيست تـا  ديگر است، اتحاد در تحصل و ماهيت تامه است، با توجه به مبناي ع
از اتحاد جنس با انواع، اتحاد انواع لازم آيد، بلكه جنس نوع مبهم است و  فرض اينكه امر مبهم 

در مقام تحصل در قالـب  ، و مطلقي كه به خودي خود نسبت به تعينات محصل لا بشرط است
يكي باشند؟ تعينات و تحصلات مختلف تحقق پيدا كند، مستلزم اين نيست كه تحصلات با هم 

مطلـق در  ، حيوان مبهم و نحوه اي از اتحاد ميان مبهم و محصل ميان جنس و نوع برقرار است
اما اين امر مستلزم اتحاد انواع كـه دو   ،ضمن انواع محصل، تعين پيدا كرده و با آنها متحد است

دا كرده و امر معين و محصل  اند نخواهد شد. مفهوم حيوان در انواع  تعين و تحصل مفهومي پي
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مطلق با تعينات، اتحاد محصـلات   لكن از اتحاد مبهم با محصلات و  ،با تعين خود متحد است
  معينات لازم نمي آيد. و

البته ممكن است كسي در اصل مبناي علامه و اينكه چگونـه در حـوزه مفـاهيم جنسـي و     
ع مـبهم و فصـل   حقيقتا همان نـو  ،يعني جنس ،نوعي چنين ارتباط ابهام و تحصلي برقرار است

، اشكال كند، همان نوع محصل است و چگونه مراتب ابهام و تحصل در مفاهيم تصور مي شود
چنين رابطه ابهام و تحصلي ميان اين مراتب مفهومي را پذيرفتـه و   ،علامه حسب مبنالكن گويا 

ل اولي ميان . بر اين مبنا ادعاي حمبنابر همين مبنا اتحاد مفهومي جنس و نوع را نتيجه گرفته اند
، نه خارج از مصاديق حمل اولي است و نه مستلزم اتحاد مفاهيم محصل جنس و فصل با نوع 

 ،جنس امر مبهم و بدون تحصلي است كه تحصل و تحقق پيـدا مـي كنـد    با يكديگر مي شود.
هم  امور محصل ازولي حقايق  ،همان امور محصل بوده و با آنها متحد است ،چه حقيقت آناگر

و من هنا يظهر أن الجنس مرتبـة إبهـام النـوع و الفصـل     «ده و چنين اتحادي با هم ندارند: جدا بو
و النوع هو النوع وحده مرتبة تفصيله و يتفرع عليه أن كـلا مـن الجـنس و الفصـل      - مرتبة تحصله

  ).2:17، ج 1981، شيرازي»(بالنسبة إلى النوع عينه
اير به ابهام و تحصل معناي محصلي ندارد تغ« بنابراين حسب مبناي علامه، نمي توان گفت:

چند علامه طباطبايي آن  و بر فرض كه معناي محصلي داشته باشد، تـغايري اعـتباري نيست، هر
بلكه مي توان گفت جنس با همين  ) 246، 1: ج نهايه زارعياند ( را تغايري اعتباري قلمداد كرده

  ارد:شيوع و سريان دابهام و عدم تحصل در مفاهيم محصل 
يكى از ماهيات ماهيت جنسى است و ويژگى آن غير متحصل و مبهم بودن آن است و 

اى از آن درضـمن   از همين رو در بين ماهيات نوعى سريان و شيوع دارد؛ يعنى، هر حصـه 
شود و اصلا، نـه در ذهـن و نـه در خـارج، موجـوديتى جـز        يك معناى نوعى موجود مى

هيت جنسى واحد، در عـين وحـدت، در بـين تمـام     موجوديت معناى نوعى ندارد، پس ما
انواع موجود و سارى است. مثلا ماهيت حيوان، كه جنس اسـت، مفهـومى غيرمتحصـل و    
مبهم است كه در انسان و اسب و شتر و گاو و ساير انواع حيـوان سـريان دارد؛ همـه ايـن     

الم ذهـن اسـت كـه    اند. البته اين سريان سريانى مفهومى و مربوط به ع انواع واجد حيوانيت
 طبيعـت  دربـاره  سـخن  ايـن  توضيح بيشتر آن را بايد در باب ماهيت جستجو كرد. ...اگـر  

 است ذهن آن موطن و است مفهوم جنس طبيعت كه است آن دليل به است، درست جنس
 مـبهم  و مرسل صورت به را آنها توان مى لذا سازگارند، تحصل عدم و ابهام با ذهنى امور و

  )114: ص ،1 ج ، مصباح الحكمة نهاية شرح( كرد تصور
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  حمل ذاتيات بر ذات اشكال  4.4
اشكال ديگري كه ممكن است با بررسي و مقايسـه آراء علامـه در مباحـث اصـالت وجـود و      

هــرگونه  وجــود در   ،اعتقـاد علامـه    بـه ماهيت و مباحث حمل مطرح شـود ايـن اسـت كـه     
بنـابراين  است.   دخيل  نحو حـيثيت تقييديه  بـه ،مـاهوي، حتي در حمل ذاتـيات بـر ذات   حمل

وجود قيد ماهيت در پذيرش همه اعراض عوارض و ذاتيات است. بر همين مبنا و با حكم بـه  
است و نمي تـوان  لوازم وجـود خارجي و ذهني ماهيت  در واقع ،لوازم مـاهيت ،اصالت وجود

مـطابق بــا ايـن   ) 12: 1416بايي (طباط به حساب آورد لوازم مـاهيت بـماهي ماهيت ها را ازآن
و شـايع صـناعي درسـت نيسـت؛       ذاتـي   ملاك تمايز بين حمل اولـي  درمطلب، حرف ايـشان 

اعتقاد ايشان در حمل ذاتيات بر ذات نيز وجـود دخـيل است، يــعني بــايد ذات را    چـراكه بـه
تنها حمـل ذاتيـات بـر      ، طبق مبناي علامه طباطبايي، نه واقع در. هي موجود در نظر گرفت  بـما

قــبيل حــمل    ذات حمل شايع خواهد شد، بـلكه حـمل ذات بر ذات و حد بر محدود نيـز از 
و   تنهـايي  بـه   بطلان ذاتي در هـيچ حملـي    دليل  بـه  مـاهيت  شـايع صـناعي خـواهد شد؛ چون

   .از وجود موضوع قضيه واقع نخواهد شد  نظر صرف
طوركه در  رسد و همان نظر نمي اشكالات نـظرية عـلامه طـباطبايي صحيح به اين به  توجه با

 بـر ذات ازقـبيل حــمل شـايع صـناعي خواهـد بـود       ذاتـيات  ، حـمل اند ديدگاه مشهور قـائل
  . )88، ص1397، (كمالي

 
  نقد 1.4.4

مـراد   ،به نظر مي رسد در طرح اين اشكال ميان مراتب ماهيت و احكام آنها خلـط شـده اسـت   
، ماهيت در عالم واقع و ثبـوت و تحقـق   اصالت وجود علامه در محل شاهد اين است كه بنابر

، بهره اي نداشته و واقعيت و ويژگيها و خصايص مختلف آن همـه برخاسـته از وجـود اسـت    
اعـراض و ذاتيـات كـه    ، وجود حقيقت عيني اصيل و محقق و ثابت است و ثبوت همـه لـوازم  

بواسطه وجود براي ماهيت ثابت مي شـود؛ از آنجـا كـه     ،جودي استبيانگر همان خصايص و
همه آنچه براي ، ماهيت همواره يا موجود است يا معدوم و ما هرگز ماهيت بدون وجود نداريم

ات وجـود عينـي يـا وجـود ذهنـي      در واقـع لـوازم و خصوصـي    ،ماهيت ثبوت پيـدا مـي كنـد   
اند. و در واقع متعلق به واسطه و وجودذيرفته است كه ماهيت آنها را با حيثيت تقييديه پ  ماهيت

و از حقيقت وجود اصـيل و  چگونه ماهيت كه خودش بنابر اصالت وجود امري اعتباري است 
مي تواند صاحب اين خصايص و لوازم باشد. لكن ثبوت و وجود و  ،انتزاع مي شود مراتب آن
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ريح علامه خارج از مرتبه حـد  اين مرتبه براي ماهيت در نظر گرفته شده به تص كه در پذيرشي
  ).12ص  ، 1416، (طباطبايي ماهيت است

هرگـز از وجـود عينـي يـا ذهنـي       ، اما ماهيت در عين حال كه خارج از مرتبـه ذات خـود  
هيچ لازم و عارض وجودي و ماهوي و حتي ، ذاتيات به غير از، در مرتبه ذات آن ،نيست  خالي

كه به تحليـل و تعمـل عقلانـي    ات و حد ماهوي ذ مرتبه، اين خود و عدم هم اخذ نشده است
، و در آن ماهيت پذيراي حد و اجزاي حدي خود به حمل اولي ذاتـي اسـت   ،حاصل مي شود

غير از آن مرتبه ثبوت و تحقق خارجي همراه با عوارض و لازمي اسـت كـه بـه مـدد اصـالت      
ا امكـان تصـور و   وجود و بواسطه وجود دريافت كرده است. چنانكه گذشت در اين مقام اساس

لحاظ وجود و مصداق وجود ندارد، و مجموع ذاتيات و يكايك آنها بـه حمـل اولـي بـر ذات     
ت درنظـر  حمل مي شوند، چه رسد به اينكه اصالت وجود و اسـناد لـوازم وجـودي بـه ماهي ـ    

  است:شود. تمايز ميان اين دو مرتبه به تصريح در عبارت علامه نيز آمده   گرفته
عقل من حيث هي اعتبار كند جز ماهيت چيزي نيسـت نـه   ماهيت اگر چه وقتي آن را 

كـه معنـايش   - ، لكن ارتفاع وجود از ماهيت به حسب اين اعتبـار  موجود است و نه معدوم
وجـود بـر    منافاتي با حمـل و عـروض    - حد ماهيت نيست اين است كه وجود ماخوذ در

  .)12ص  ،1416، اطبايي(طب ماهيت خارج از مرتبه حد ماهيت ندارد

بنابراين ماهيت ذاتيات خود را در مرتبه ذات و به حمل اولي و بدون لحاظ وجود مي پذيرد 
  و اشكال پيشگفته از اين جهت وارد نخواهد بود. 

  
  بندي گيري و جمع نتيجه. 5
انــد، مــل شــايع صــناعي دانســتهخلاف مشــهور كــه حمــل جــنس و فصــل بــر نــوع را حبــر

ممكن اسـت در قضـاوت و    داند،حمل جنس و فصل بر نوع را اولي ذاتي ميطباطبايي   علامه
داوري ميان علامه و مشهور، ديدگا علامه با تكيه بر مبناي مشهور مورد نقـد و اشـكال و نظـر    
، مشهور مورد دفاع و تاييد قرار گيرد، لكن به نظر  مي رسـد اخـتلاف ميـان علامـه و مشـهور     

صحيح نقد اقتضا مي كند كه به جاي تكيـه بـر مبنـاي مشـهور و     ، و شيوه اختلافي مبنايي بوده
  داوري در صحت و بطلان ديدگاه علامه، به نقد و بررسي مباني آنها پرداخته شود.

بر اساس نگرش علامه در مقام حمل اولي، اساسا وجود، مطرح نبوده و حمل شايع سالبه به 
در مرتبه ذات ماهيت، هيچكدام از عوارض ماهوي و وجودي حتي خود انتفاي موضوع است. 
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 ،اين مرتبه و مقايسه و حمل ذاتيات ماهيت بر ذات يا انتزاع ذاتيات از ذات، وجود ماخوذ نيست
مـورد لحـاظ و تعقـل     ،مقدم بر فرض وجود يا عدم ماهيتحمل ذاتيات ، مقدم بر وجود است

بـر ايـن مبنـا،     در اين باره مطرح نيست. ي و حمل شايعاتحاد مصداق قرار مي گيرد و سخن از
مدار حمل، بر محور مفهوم دور مي زند و امكان طرح مصداق وجود ندارد تا معيار حمل شايع 

حمـل شـايع    آنها راقرار گيرد. لذا حمل ذاتيات بر ذات حمل اولي به حساب آمده و نمي توان 
  حساب آورد. به

 ـ  ر نـوع بـه نحـوه خاصـي از ارتبـاط و عينيـت مفهـومي        چنانكه علامه در حمل ذاتيـات ب
بوده و بر اين مبنا به توسعه مصداقي حمل اولي  از حد بر محدود به جنس و فصـل بـر     قدمعت

نوع اقدام كرده اند. در نگاه علامه همانگونه كه در حمل حـد بـر محـدود، نحـوه اي از اتحـاد      
ولي ذاتي ميان آنهاست، در حمل جنس و مفهومي و تغاير اعتباري برقرار است كه مجوز حمل ا

فصل بر نوع هم نوعي اتحاد مفهومي و تغاير اعتباري برقرار است، البتـه ايـن اتحـاد مفهـومي،     
اسـت.   اتحاد ميان دو مرتبه ابهام و تحصل و تغاير ميـان درجـات ابهـام و تحصـيل در مفهـوم     

مقومات به نحو وحدت مبهم بـا  عبارت ديگر از نظر علامه اتحاد در مفهوم علاوه بر تساوي   به
محصل و تغاير اعتباري علاوه بر اجمال و تفصيل، به شكل ابهام و تحصيل هم تحقـق يافتـه و   

 مي تواند مصحح حمل اولي ذاتي باشد.
 را مبناي علامه در اين مساله مـي تـوان حمـل ذاتيـات بـر نـوع بـه حمـل اولـي          با نظر به

اختلافي مبنـايي قلمـداد كـرده  و بـا تكيـه بـر مبنـا        اختلاف علامه با مشهور را  نموده  تصحيح
  هاي مطرح در حوزه نظريه را پاسخ گفت.نقد
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